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 حکومت  توحیدی اعدام  و  خونریز   انبیاءرسالت   از 
  

وی فهمن تاریخ  هر دورا.   ... ) اف  ، انسانهای خاصّ خودش را می پرورد که به نیر
ّ
تمییر  و تشخیص    توانای    و   شف

ط دارند منطقی  
ّ
، اعتباری ریشه ای   تسل

ی
قائل هستند؛ طوریکه گرایش آنها به سپهری بسیار   را   و استخواندار   و برای زندگ

ی   یا   و شیوه ای از اندیشیدن را   آمیخته استمهم از تجربیات بشر که دقیقا با    و آراسته اند   شالوده ریزی   پذیرفته اند 
 (. دلبستگیهای آنهاست همخوای  دارد و پاسخگوی تاریخ   نسل دورانتجربیات یی واسطه 

 

[Alfred North Whitehead (1861 - 1947) – Science and the Modern World – 
Macmillan Publishing Co., Inc – London, 1925, P.: 285] 

 

   و مردمش از تنهایی ایران -1
 

 سوالف 
ی
[ مضی الزمان فقم یا غلام و املاء الجام .................... لعلنا نتلاف ام ]شیخ بهایی

ّ
 الای

 

 کنیم گذشته های روزگاران را[ 
ی
ن پیاله را........ بشاید که تلاف

ُ
ر ک

ُ
ی ای جوان و پ  ]= روزها درگذشتند. پس برخی 

 

 خجسته  ایران، سرزمین  شگفت انگیر  است با مردمی بسیار رنگیر  کمای   
ی

ی  و فرهنگ که از کهن ترین ایّام تا امروز در کثیر
، جلوه های   ه های  تاری    خ  آمیر  و در    عجاب آور و به غایت راز ااز ابعاد تاری    خ زیسنی

  کنشها و واکنشهای    نیر    فرینآگسیی
دث  تمام رویدادها و حوا  بطن  ولی این سرزمیر  و مردمش، همیشه تنها بوده اند در ستایش انگیر  داشته اند و هنوزم دارند.  

ا  
ّ
و فلاکتها و بدبختیها و ویرانگریها و چپاولها و غارتگریها و ستمها و بیدادگریها و تکه پاره شدنهای خاک و مردمش و حت

، صفت بارز این سرزمیر  و مردمش    ا و حماسه ها و دلاوریها و دورانهپهلوانیها  و  قهرمانیها   ها و دانشهایش. گوی  تنهای  و هی 
 های حیات تا امروز و شاید فرداها. بوده است از نخستیر  لحظه 

تاری    خ مدوّن بیش از دو هزار و پانصد ساله این سرزمیر  و مردم آن  سوای انگشت شمارای  که دولت مستعجل بودند،  
بر آن حکومت    تا همیر  ثانیه های گذرا از عصر باستان  زمامداران و سلاطیر  و حاکمین  که    بیشینه شمار  اثبات میکند که

فرمانروای  بر سرنوشت آن را نداشته اند و هنوزم    و شعور   ، اصلا و ابدا ظرفیت و لیاقت همچنان حاکم هستند کردند و  
  حاکمیر  بر آن بوده است و هنوزم است.   ی نظر کوته  ؛ زیرا ایران و مردمش فراتر از گنجایش و چارچوب ذهنیّت و  ندارند 

آن باید  بر   برای زمامداری سرزمین  است که   ، ر شدی  و ممکنوّ ایران به دلیل رنگیر  کمای  بودنش در تمام عرصه های تص
ده پر« ت  شد تا بتوان تنوّع و گوناگونیها   »سیمرغ گسیی و نگاهبان جان و   گرفتو زیر بال و پر    پذیرفت   را در خود   و کیر

 و بقاء آن
ی

عای رسالت الهی .  شد  ها زندگ
ّ
سر دهد  بر ایران و مردمش هیچکس نمیتواند حکومت ابدی داشته باشد؛ ولو اد

م عقیدیی   به قوّه گیوتیر  خونریز و  
ّ
  اعدامها و خونریزیهای ممتد   با اجرای  ی  رزب شبانه روز در هر کوی و    ،و استبداد تحک

ه ارجگزاری و تضمیر  و مراقبت و پرستاری و پروریدن  . فرمانروای  بر ایران و مردمش بدون هیچ تبعیض  بکند روضه خوای   
[  »پرنسیپهای ، مهرورزی، دادورزی، راستمنشر

ی
« منوط است و سفت و سخت عجیر  و هسنی  ]گزند ناپذیری جان و زندگ

، کرامت  د و نه  نبقای  دار حکومتها و حکومتگران  آنها نه    پایبندی به  بخش که بدون مردم محکوم و اسیر در چنگال حاکمیر 
با   افنی  انیّت به فرمانروای  و زمامداری بر   . شکوهو حیثیت و سرر

ّ
ده پر و   حق ه »تصویر سیمرغ گسیی ایران فقط در گسیی

م »حکومت و اقتدار جمشید جم« دوام می آورد و کارگزار اکنون و آینده آفرین نسلها خواهد شد 
ّ
  ؛ وگرنه کسای  که به توه

ابدی« مبتلا هستند، فروپاشر و سر به نیست شدنشان را پیشاپیش در آیینه اساطیر ایران میتوانند به عیان ببینند و اگر 
ند و به خود  ، باید بتوانند در برابرخردلی فهم و شعور داشته باشند  ت بگیر م داشته و عیی  و کیهان« سرر

ی
»حقیقت زندگ

   آیند. 

 چندش آور قهقرایی منش فردی و دهندریدگیهای -2
 

 و مُدارای  از سرآمدترین مردم روزگاران بودند و بر این یقیر  ستایش  
روزگاری بود که نیاکان ایرانیان در نیکمنشر و خوشسخن 

توام با صلابت شخصیّت فردی سخن گفت و بر    چرب زبای  و   انگیر  استواری میکردند که با اژدها نیر  میتوان به آرامی و 
ه شد و دیگران را به نیوشیدن گفتارها و  کردارهای نیک انگیخت. قرنهای قرن، شاعران و سُخن    تشویق به  مُعضلات چیر

بانه در ش
ّ
ران ایرای  بر منش فرهیخته و آداب و رفتار مود

ّ
نی  قلمهایشان را با قل  سلیس و موجز،  و نیر   اعریسرایان و متفک

بار و بری  ده گریاندند و یقیر  داشتند که سخن همچون بذریست که در خاک دیگران پاشیده میشود تا 
 خجسته  گسیی

    داشته باشد. 
ی از مسائل درهمتافته باشد و درمانگر   آنچه میتوانست و هنوزم میتواند در مناسبات فردی و اجتماعی، کارگشای کثیر

، امروزه روز با   سیطره امکانهای تکنیگ و دیجیتالی به مُعضلی خانمانسوز و متلاشر کننده شخصیّت  امراض روحی و روای 



بر این اندیشه است    [«1662 - 1623»بلز پاسکال ] و ادب و فهم و شعور بیشینه شمار انسانها تبدیل شده است.  
 نها، فرشتگای  مطلق بارکه انسانها نه فرشته مطلق هستند، نه شیطان مطلق. ولی هر گاه کسای  خواستند که از انسا

 که خیر و نیگ را برای همنوعانش میخواهد در شیوه و  
آورند، آنها را به دژخیمای  مُستبد و سنگدل تبدیل کردند. انسای 

د، میتواند به  رسای    ابزارهای  که برای واقعیّت پذیری نیگ و خیر  رذل ترین انسان و    کارسازترین یا   بهره بخش به کار مییی
ا با  

ّ
خشونتگراترین موجود واگردانده شود. چه بسیار انسانها و سازمانها و گروهها و احزاب و انجمنها و فرقه های  که حت

 و رُباینده مغز و روح آدمها سنگبنای رفتارها وگفتارها و اقدامهای خود را یی ریختند، امّا در پروسه گذشت  
آرمانهای  ستودی 

ین موجودات هول افکن دگردیسه شدند.  زمان به خ  بیث ترین و  قش القلب ترین و یی وجدانیی
 با انسانها را نمیدانند و مدام عقاید مزخرف خودشان را حُکم یی  و از نیکخواهای  که هی  سخن گفیی  و مرا

ده و حشر و نشر
و گریخت؛ زی را نیکخواهان عربده جو و کف بر دهان چون و چرا و پنداری بدون پرسش و چرا میدانند، باید با تمام نیر

ند و به هر جناینی دست بزنند.  میتوانند در گفتار و رفتار آورده    از جبّارترین حاکمان خونریز پیشر بگیر
، هیچ ارگان و موسسه قدرتمند و امثالهم نمیتوانند دیگران را به اجرای رفتارها و گفتارهای   

هیچکس، هیچ سیستم حکومنی
فرد فرد انسانها بر شالوده تجربیات فردی و تامّلات شخض به صحیح و مفید و ارزشمند بودن آنها یی    مجبور کنند که

وی فهم و شعور و تجربیات شخض من به گونه ای دیگر برداشت ده و صحّه نگذاشته باشند. آنچه را خرد و نیر   و   نیی
نیست؛ بلکه بیانگر دگرسان بودن چشم اندازها    سبب سازی میکند، به معنای نق  و خصومت کردن با برداشتهای دیگران

قن و مستدلی را برای ارزیایی چند و چون آنها ط
ّ
 .  لب میکند و افقهاست که ژرفابین  و بلوغ فکری و دانش مُت

ود، نباید حلقوم خود را درانید و به    نبرد  راهبه  برای   آنچه به هیچ راهی نمیاید و در هیچ راهی نیر  استوار به پیش نمیر
که هر چقدر صدای بود  ثیف ترین دشنامها و تهمتها و بدپوزیها و کلمات شنیع متوسّل شد و به این تصوّر ابلهانه مبتلا ک

فند  
ّ
ات هستند که موظ

ّ
م و امریّه فریاد بزنیم، حتما متعاقبش حقّ با ماست و دیگران احمقهای بالذ

ّ
خود را در بلندگوی تحک
    از اراده ما تبعیّت کنند. 

س بودنش« را داشته باشند، محقّ و مُجاز نیستند که حقیقت هیچ  
ّ
عای کاذب »مقد

ّ
؛ ولو مومنان و معتقدانش اد حقیقنی

خواهای  که   افت و کرامت و حیثیّت دیگران. خیر خود را ابزاری در دست بدانند برای توهیر  و لکه دار و آلوده کردن سرر
راز سعادت دیگر انسانها میدانند و با کاربست شنیع ترین و خشن    حقیقتهای عقیدیی و ایدئولوژیهای منحط خود را رمز و 

ترین رفتارها و گفتارها در مقابل دیگر انسانها به حقنه کردن »حقیقت مزخرف« تلاش میکنند، بر یک چیر  است که مدام  
عای  خودشان. 

ّ
« حقیقت اد  پافشاری رسواگر میکنند؛ آنهم »یی حقیقنی

شبکه های اجتماعی کفایت میکند تا بتوان عمق فجایع فروپاشر شخصیّت و منش و    در   و گذرا   ی کوتاهگشت و گذار 
ی از انسانها را شناخت؛ یعن  آنای  که هی   دای  و  نآداب    همچنیر    کاراکیی و   کثیر

ی
نفهمی و یی شعوری و حقارت و یی مایگ

ی و جهالت و تکییّ و   از یی کاراکیی
خواهی و تخصّص دای  خود را در باتلاقی لیچارگوییهای سخیف میخکوب کرده اند و  خیر

  افتخار آن را دارند که سلطان جاوید 
ی

 .  بمانند بلاهتهای درمان ناپذیر خود  و تاجدار  دهندریدگ
 قطره  

ی
در سرزمین  که مردم آن در چنگال حاکمان مستبد و ارگانهای وابسته به آنها  در حال جدال برای بقاء و خردلی زندگ

عیان کاذب »نجات و رهای  و آزادی و آینده نگری«  چکای  شب و روز را سر 
ّ
خشت    به معنای  میکنند، امید داشیی  به مُد

 که تا خرخره در باتلاق یی هویّنی و فقدان منش فرهیخته و  ب زدن استآبر  
مسئولیّت    آگاهی و نداشیی  شعور نا ؛ زیرا آنای 

ت اسیر در چنگال حکومتگران گیوتیندار. 
ّ
 پذیری غرق هستند، بیشیی به نجات داده شدن محتاجند تا مل

« غوطه ور هستند، نیک است قبل از شاخه شونه کشیدنهای خود علیه دیگران،  یکنشگرای  که در س م »دانای 
ّ
اهچال توه
سه های »سُقراط« ُ

« با چه متانت و صیی ستودی  و  تورّقی کنند تا بفهمند که »    در همیی فرزانه ترین فرزانگان تاری    خ بشر
یی دلآویز  

ی  میاندیشد و برای رهیافتهای کارساز با مُ با دیگران  خوش مُشر   عظلات فکری در باره پیچیده ترین مُعضلات بشر
سم  دست و پنجه نرم میکند.   عیان »نجات و آزادی مردم ایران از چنگال حاکمان امن مییی

ّ
لهی« به همان زبان و چرا مد

عیان آزادی با غارتگران آزادی، در گفتار و رفتار و تصفیه 
ّ
ی از مُد رفتار و کرداری آلوده اند که حاکمان الهی؟. چرا کثیر

 مردم ایران در  
ی

ایی بطنی و رضایت بخش در جامعه و زندگ  دارند؟.  آیا میتوان به تغییر
حسابهای قدرتگرایانه، اینهمای 

عو  جامعیّت وجود
ّ
افشانیهای سمّی خود بر    !؟نیکمثلا    با روز به روز  ی امیدوار بود؛ آنهم در جای  که نیک خواهان مد

ارت و  ّ و سرر  کوه سرر
ی

     میافزایند؟.   هرزگ
 

 مکتوب و شفاه   جهان اسطوره ای و تاری    خ -3
 

میتوان یافت. خطر استناد کردن به معای  عمومی    ف مفاهیم را در فرهنگ لغات عمومیینارساترین و پرت افتاده ترین تعار 
در کنار    مفهوم  در این است که از بُنمایه فلسق  مفاهیم، هیچ نشانه ای در آنها نیست؛ بلکه فقط با اینهمای  پنداشیی  

م و  ادفات  وجه،    تشابهاتمیی هیچ  به  »اسطوره«  میشود.  افزوده  آن  نامفهومی  و   
ی

پیچیدگ بر 
« نیست. اسطوره، خود هسنی است که  »دانش/علم/ساینس/ویسنشا دازی و قصّه باق  فت« نیست. همچنیر  »خیالیی

اتش  در وجود آدمی انعکاس پیدا میکند و در کلیدی ترین تصاویر ذهن  در زبان و روح آدمی پدیدار و تثبیت    تاثیر
ی

و از چگونگ
می  حکایت«  و  »داستان  انسانها  روان  و  مغز  زما  . شود بر  هیچ  چارچوب  در  ]گذشتهاسطوره  یگ  فیر  اکنون/آینده[  / ن 

یگ موثر و کارگذار است.   گنجانیده نیست؛ ولی بر رویدادهای زمانهای فیر 



بشر هرگز نخواهد توانست بر   راسیونالیسنی  زاده و بالغ و پیر میشوند و درمی گذرند. دانش  ، انسانها در جهان اسطوره ای
ه شود و آن را تحت سیطره محاسبات ریاض  وار به چنگ آورد. اساسا دانش بدون اسطوره، دانش    جهان اسطوره ای چیر

ن را افسانه زدای  نیر   آ. مسئله اسطوره زدای  که به غلط،  فرضیه ای استو خیالبافیهای  مُحتملی  نیست؛ بلکه تخیّلات  
ر و فلسفیدن، واقعیّت پیدا نکرد؛ هر چند 

ّ
   میگویند، هیچگاه در تاری    خ تفک

ّ
 زمیر   متفک

از عصر روشن    در باره آنران باخیی
کرده اند. اسطوره ها با افسانه ها، قصّه ها، ادیان، مذاهب، ایدئولوژیها،    بسیار نوشته و بحث و بگو مگوها   اندیشر تا امروز 

ک و تاثیر یی واسطه دارند؛ ولی هرگز با هیچکدام از آنها اینهمای  ندار 
ها، معماریها و امثالهم، مرز مشیی  ند. هی 
 
ی

  ی با تمام زیر و بمها   ش و شگفتیهای افسونگر   در عریای  پُر صلابت و گاه رُعب افکن  را   تصاویر اسطوره ای، گوهر زندگ
ی    راسیونالیسنی   . دانشش بازتاب میدهند مُعمّای  و تحوّلات رازآمیر   تلاشیست برای  در مقابله با تصاویر اسطوره ای بشر

های  که در ذهنیّت و روانکلیّت    یه و تحلیلتجز فهمیدن و به کلام درآوردن و شیوه  
در تمام عرصه    آدمی  و مناسبات  چیر 

 در شمایل شگفت انگیر  و    های تصوّر  شدی  
ی

موثر و نقش آفرین هستند. تصاویر اسطوره ای، آراسیی  رویدادهای زندگ
اش تند و تیر  

ّ
ا با مق

ّ
ت متناقض و ناهمخوان با یکدیگر هستند که حت

ّ
نه آنها   گاه به شد

ُ
وهشر نمیتوان به ک ر   روشهای دانشیی

 منحصر    . کسب کرد دانش مطلق    یی برد و از چند و چونشان
ی

به فرد و اسرار آمیر  اساطیر در پدیدار شدن به چهره  ویژگ
ی است که تاثیر گذار میشوند و همواره به شکل همان تصاویری   های رنگارنگ برای دورانهای مختلف نسلهای جوامع بشر

 تجربیات مایه ای و یی واسطهنیاکان جوامع در  که  و پایدار میمانند    جلوه گری میکنند 
یی  ا  ، چفت و بست آنها ر نخستیر 

 ریزی کرده اند.  
ها از چیر  باره تصاویر اسطوره ای، کسب شناخت  آنها«  ئاندیشیدن در  از  یست که »دانش مطلق و ریاض  وار داشیی  

پاد پیوند  است.  ناشدی   و  و  -ناممکن  آشکار شدن  رمهای 
ُ
ف آنها،  ای  دوره  دگردیسیهای  و  ای  اسطوره  تصاویر  اندیشر 

 آنها 
ی

ندگ مایه تصاویر اسطوره ای به گرداگرد انسان و توانمندیهای  واتاب میدهند های نو به نو  در زمانها و مکان  را   انگیر  . خمیر
 و جهای  و کیهای  به کاویدن در خویشیی  و زایاندن کلیدهای  

ی
بالقوّه اش میچرخد که انسان را در تمام رویدادهای زندگ

شیوه های همپای  و فهم و هارموی  انسانها با  گشایشگری مُعضلات مدد میکند. اسطوره ها، روند رویاروی  و اسلوب و  
  است. نادیده گرفیی  و نیندیشیدن در باره تصاویر اسطوره ای و کوشش  

ی
برای فهمیدن و رهیافت  نکردن  حقیقت زندگ

تبدیل میشود و در   از آن است که به کلاق  سردرگم   و مُعضلات ناشر 
ی

نفهمیدن زندگ آنها به معنای  نهفته در  پیام  به 
، جلوه های خود   واقعیّتهای دوران نسلهای مختلف، مسئله های لاینحل را در پیش پای افراد جوامع میگذارد. اساطیر

 و حقیقت
ی

 کیهای  هستند.   اسرار آمیر   زندگ
ی نی در تصاویر اساطیر

ّ
 رقم زده اند   ،هر مل

ی
  و خود را در   زاییده و پروریده میشود که بنیان تجارب بیواسطه اش را از زندگ

تها تصاویر اسطوره ای را میآفرینند،    آیینه تصاویر اسطوره ای میشناسد و باز مییابد. 
ّ
خویشباشر  اصالت  بدانسان که مل

ه و ذالک   امون و همنوعان و جانوران و گیاهان و غیر  و کائنات و کیهان و محیط پیر
ی

تمییر  و  خود را در رویاروی  با زندگ
نند   تشخیص میدهند  ر زمامداران و   تاری    خ هر  . و رقم میر 

ّ
نی را به همراه ظهور و صعود و شکست و نقش تخرینی یا موث

ّ
مل

ن و  اکارگزاران و زمامدار   شخصیّتهای متنوّع از چشم انداز تصاویر اسطوره ایست که میتوان در باره چند و چون اقدامهای
تاری    خ    زمینه پژوهشگرای  که در  مورّخان و  بر قلم راند.    معتیی را   و پژوهشر   کرد   اندیشید و داوری درخور   شاهان و وزیران

تها به کند و کاو مشغولند، تا زمای  که دوره ها و شخصیّتها و زمامداران
ّ
را از دریچه اسناد و روایتها و کتابهای    و شاهان  مل

ش واقعیّتها و رویدادها و  و دگردی   و اغراض  که غالبا مملوّ از دروغبافیها و تحریفات  و آرشیوهای مدارک    مدوّن و رسمی 
و مرام و مسلکی هستند و همچنیر  نوشته ها و خاطرات و و سیاش  لوژیگ  و مصادره به مطلوب کردنهای عقیدیی و ایدئ

رمز و راز چرای  صعود   به  گفتارهای آغشته به جعلیات و خودبافیهای ذهن  اشخاص ارزیایی میکنند، به گشودن و یی بردن
کامیاب نخواهند شد؛ زیرا در پیچ و خم رویدادنگاریهای هر    و شاهان  سله ها و شکست زمامدارانو سقوط حکومتها و سل

تها و  ، سنگبنای  عصری و همچنیر  برداشتها و عبارتبندیهای گفتاری و قلمی نقشگزاران و مشارکیر  در سیستم دوران
ّ
»عل

ی    ح و عبارتبندی    خیر  یا پژوهشگران تاری    خمورّ   ،تحریر و تثبیت نشده اند. به همیر  دلیل  پیامدهای ناشر از آنها« در تشر
موضوع تحقیق تاریخ  به تئوری خاضّ تکیه میکنند که بر احتمالات و گمانه زنیها و فرضیّه های ایده آلی استوار شده  

و سپس حسب تئوری فرض  به تجزیه و تحلیل برداشتهای خود از وقایع دستچیر  شده و تحریرات رسمی و اسناد و    اند 
ند، تاریخنویش فرضیه ای و احتمالی است که  مد ارک آرشیو شده قناعت میکنند و نتیجه ای که از کنکاویهای خود میگیر

فاق افتاده اند، مطابقت نمیکند و همسو نیست؛   با آنچه »در دوران ذیربط« به ذات خودش و در 
ّ
حقیقت عریانش ات

 و فرو افکنده میشود.  – بلکه فقط برداشتیست شخض که به واقعیتها فرا 
اشاره   «(ش.   1387 – 1299)  »فریدون آدمیّتدر خصوص نارسا بودن پژوهشهای تاریخ  میتوان به آثار زنده یاد  
 
ّ
فت کرد که آبروی تاریخنویش معاصر ایران محسوب میشود. وی با تک   یه کردن به تئوری »مدرن و مدرنیته و ایده پیشر

امروز موجب   تا  و  دانشها سرایت کرد  دیگر  ه  به گسیی اصحاب کلیسا  تئولوژی  دامنه  از  زمیر   مغرب  در  فت  پیشر ]ایده 
وطیّت پرداخت و با استناد  کژفهمیها و فجایع بسیاری شده است[ « به پژوهش در چند و چون رویدادهای انقلاب مشر

   کردن به منابع دست اول تلاش کرد مُعضلات و 
ی

وطه بررش  گلاو   چگونگ وهای موافق و مخالف را در عصر مشر یزیهای نیر
کند. خطای بزرگ وی در این بود که در مقام مورّخ اندیشنده و پرسشگر که فلسفه تاری    خ را عمیق و ظریف فهمیده باشد  

الفیر   مخ  برای کنشها و واکنشهای  اهرمهای دلیل یایی   بر آید، به پژوهش رو نیاورد. وی  در صدد کشف و شناخت  سپس   و 
وطیّت و  انقلاب مشر نظری  و موافقیر   آرای  عقیدیی و   و    صف 

ی
به زندگ اندازهایشان نسبت  از چشم  را  تمام گرایشها 

اف در برابر ذهن خواننده نیاراست  بازشکاق  ،  واقعیّتهای دوران
ّ
که به تئوری    اقدام کرد   ؛ بلکه در مقام پژوهشگریو شف



فت[   یگ  با دستچیر  کردن بعض  از   اندیشر در اروپا متوسّل شده بود و میخواستاز ایده های عصر روشن    ]ایده پیشر
کشمکشهای مردم    در  مقولات انتخایی و دلخواه و در تاریگ گذاشیی  و اهمیّت ندادن به بسیاری از رگ و ریشه های موثر 

ت تراشر 
ّ
 کند.    علمی!  ایران با زمامداران وقت، عل

نی را امّا  
ّ
شها و انقلابها و کشمکشها و زد و خوردهای خونیر  و اسف  دفقط  تاری    خ رویدادهای هر مل  طغیانها و خیر 

ر بسیی
ا رمز و راز قهقرائیها و متلاشر شدن مناسبات اجتماعی و واپسماندگیهای آموزشر و پرورشر و تحجّر ذهنیّت  

ّ
انگیر  و حت

حیی کرد و 
ّ
به نتیجه خردمند و بارآور برای برآوردهای    افراد را با رجوع به انواع و اقسام اسناد و مدارک دم دست نمیتوان حلّ

 و روحی و روای  و فکری  تاری    خ تحوّلات و    ؛ بلکه آینده سازی محسوب کرد 
ی

نی را  خصوصیّات فرهنگ
ّ
با اندیشیدن هر مل

 جنبشها و گلا   یتصاویر اسطوره ا  در باره
ی

با زمامداران وقت در روند   ی مردمویزیهااست که میتوان از چرای  و چگونگ
   شناخت و به محک زد.   مردم    شته و اکنون و سپس آینده گرای  ذتاری    خ در گ

ه  مورّخ و پژوهشگری که نتواند زایش رویدادهای مردم میهنش را در ابعاد روشن و تاریک تا عمیق ترین ریشه های اسطور 
ت یایی کند، هر چقدر هم محصول پژوهش 

ّ
علمی خورده باشد، راه به شناخت چرای  و    برچسب  ایشهای واکاود و عل

 و کشوری مردم میهنش نخواهد برد.  
ی

 رویدادهای اجتماعی و فرهنگ
ی

تنها مورّخ استثنای  که با بینشر فلسق  و چگونگ
و تخیّلی غن  و ورزیده توانست رویدادهای تاریخ  و صف آرای  گرایشها و    و ساحر   ژرف در قلمی بسیار شگفت انگیر  

بررش اند  رفتار کرده  بدانسان که  را  متفاوت  وهای  پژوهش کند   نیر آلمای   و  نامدار  ر 
ّ
متفک رانکه  ،  فون  »لئوپولد 

 [Leopold von Ranke (1795 - 1886)»]    و تفحّص  نحوه  و  بینش  و  روشها  باره  در  اندیشیدن  است. 
شر باشند برای کسای  که   سنجشگری و عبارتبندی قلمی او در خصوص رویدادهای تاریخ  میتوانند دستمایه ای انگیر 

ن عصر امروز 
ّ
ن جهان باستان تا تمد

ّ
ه تاری    خ ایران از عصر گام نهادن به تمد  . رو آورند تحقیق و پژوهش  به  برآنند در گسیی
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 و پرورش تجربیات یی واسطه فردی
ی

هن  اده تا پیر   و   سوای بلوغ سن ّ است. ریش سفیدی و کهنسالی  »بلوغ فکری« و پختگ
ایدئولوژیها و   اعتقادات و  به معنای »بلوغ فکری« نیست. چه بسا کلانسالای  که در دنیای کودگ بینشها و  پاره کردن 

عاهایشان از  میشوند   باورهای خود، پیر و فرسوده 
ّ
ند بدون آنکه نشانه ای از بلوغ فکری در گفتارها و رفتارها و اد و میمیر

 اشد.  زادروز تا مرگروزشان وجود داشته ب
بلوغ فکری« رسیده باشند و مایه ها و پیامدهای بلوغ و رشد و  »عرصه های کشورداری به کنشگرای  محتاج است که به  

 فکری را در کنشها و واکنشهای خود در پروسه گلاویزی با مُ 
ی

 رویاروی  با دگراندیشان   اجتماعی  عضلاتفرهیختگ
و همچنیر 

، حزیی 
، سازمای  و مبارزه    های سیاشالیّت، گروهی، نحله ای نمیتواند با تکیه به قدمت و پیشینه فعّ اثبات کنند. هیچ انسای 

،  ای  
ی

د و    و سالخوردگ عا و ژاژخای  کند که در چند و چون مسائل کشورداری میداند که چگونه اقدام کند و تصمیم بگیر
ّ
اد

ه شدن بر مشکلات هستند.  های  راه حلّ کلیدی برای چیر
 چه چیر 

« را فقط در همپای  و همگرای  و هم اندیشر و همرز   »بلوغ فکری و 
ی

مختلف اندیشان   همپیمای     و هم مقصدی با میفرزانگ
ا با  میتوان واقعیّت کارگذار بودنش را به همراه نتایج بهره مند آن ارزیایی و برآورد کرد.  

ّ
کنشگرای  که هنوز نمیتوانند و حت

سن و  مخالفان  در کنار  نمیخواهند  هدفمند  و  و  قصد  ابتدای   سطح  به  هرگز  بایستند،  نظراتشان  و  عقاید  جشگران 
 »بلوغ فکری« نیر  نرسیده اند؛ چه رسد به اینکه بخواهند در تبادل نظر و افت و خیر  خردمندانه با دگراندیشان 

کودکستای 
ک« برای همکاریهای ارزشمند دست یابند.  اقلی از »پرنسیپهای مشیی

ّ
 به حد

اخیر   سال  یکصد  مسائل  تاری    خ  مختلف  های  عرصه  امروز  زندگان  و  درگذشته  است که کنشگران  اثبات کرده  ایران 
ه سریهای   کشورداری در گفتار و رفتار، نه تنها از »بلوغ فکری« هیچ نشانه ای نداشته اند و هنوز ندارند؛ بلکه در خیر

ت، مسائل کشورداریبچّگانه و نابالغیهای خودخواسته همچنان اسیر و در بند مانده اند. به همیر   
ّ
در چنگال    ایران  عل

جاننی   فکری  »نابالغ   به  حقّ  پورتهای  و  هارت  با  عو 
ّ
مد ترین  کنشگران  نابغه  اند که  شده  مبتلا  پیچیدگیهای   به   »

کشورداری و سیاستمداری به »بلوغ فکری و  هی   سیاستمداران عصر نیر  از حلّ و فصل کردن آنها درمانده خواهند شد.  
 شعور

ی
   و دوراندیش   « منوط است که از زهدان استقلال اندیشه و بینش ژرفمایهفرهیختگ

ی
قن و صبوری خاراسنگ

ّ
و مُت

 باید انسای  از گوشت و پوست و خون بود تا بتوان به عمق مسائل    زاییده میشود. 
ی

و دردهای برای بلوغ فکری و فرزانگ
عااستخوانها و دندانها  گرنه  چاره آنها توانمند شد؛ و از بهر  و  خانمانسوز اجتماعی یی بُرد  

ّ
  حزیی   هایفعالیّتسبقه  و   ها ی اد

  نیر  بجوشانید، هرگز پخته نخواهند شد.   در دیگ مذاب سنجشگری را اگر سالهای سال و مبارزایی 
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ش   نکردن، ملاطهای  هستند که زمینه را برای رشد و گسیی
ّ
سیدن و شک جهالتهای فردی و اجتماعی مُهیّا  نیندیشیدن و نیی

میکنند. شیوع و نفوذ خرافات جورواجور که در باتلاق ادیان نوری و مذاهب مُنشعب از آنها تلنبار شده اند و قرنهای  
 
ّ
دوام آورده اند و همچنان موثر هستند، آبشخور خود   امروز و احتمالا فرداها  دانش و تکنیک تحوّلات  تا عصر  ا قرن و حت

درت میتوان  
ُ
ده اند. به ن را از ریشه های  تغذیه میکنند که در خاک ذهنیّت و روح و روان تک تک انسانها پخش و گسیی

هم  انسای  را پیدا کرد که بر خردلی خرافات در وجود خودش صحّه بگذارد. همواره دیگران هستند که به خرافه ای بو 
ّ
دن مُت



 و  مناسبات  
ی

میشوند. امّا خرافات فقط به دامنه ادیان نوری و مذاهب مختوم نمیشوند؛ بلکه در سراسر عرصه های فرهنگ
 موزشر سرایت میکنند و دیرپا میمانند.  آاجتماعی و کشوری و تربینی و 

عیر  اسلامیّت را برای کاربست انواع و اقسام تبهکاریها   ّ مهای ساطوری  آنچه که اقتدار مُتشر
ّ
و جنایتها و اوامر عقیدیی و تحک

توضیح و توجیه و سبب سازی میکند، دوام »ریشه های پنهان خرافات« در خاک ذهنیّت و روح و روان انسانهاست. تا  
  زمای  که آحاد مردم نیاموزند و بر 

ّ
آن نباشند که خاک ذهنیّت و روح و روان خود را به کمک اندیشیدن و پرسیدن و شک

 را لایرویی و زیر و رو و سنجشگری کنند و به دور اندازند، استحکام آمریّتهای  کرد
خم بزنند و انبار خزعبلات خراق 

ُ
ن ش

 و وجدان انسانها و مناسبات اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد  
ی

عیر  رنگارنگ و گاه خوشنما بر زندگ ّ قتلوی  مُتشر
ُ
اجباری و ا

 بود. 
 

6-  
ی

ی در  آداب و رسوم  دروغ  جعلیّات و زیست 
 

، زمامداران[ بر استبداد رای و استعباب=  طبیعت ایشان ]   » .... میگوید:   و اطاعت از[  سلاطیر 
ی

نفس   ]= بندگ
رد از جهت خدمتکاران، خطیر  

ُ
رد شمرند و سهوهای خ

ُ
خویش، مغرور باشد. ارتکابهاء عظیم از جانب خویش، حقیر و خ

 
 
ت ]و بزرگ دارند. از خطاهاء بندگان درنگذرند و ز
ّ
[ نفرمایند.  عفو کردن، بخشیدن=[ ایشان را ابقا ]لغزشها، خطاها= لّ

ع انتقام، حرام شناسند و اهمال   د، جانب  عفو در سرر ت غضب قوّت گیر
ّ
وت، حلال پندارند. چون حد ت جیی

ّ
حقوق در سن

[ را به غایت رسانند و جانب عفو و اغماض را مهمل گذارند ......این صفت = تنبیه و خشونت و خونریزیسیاست ]
 ب  [مستبد  ]= حاکم مطلق   و قادری غالب  ]= زورگو[  و ظالمی جابر   ]= متکییّ و  گنددماغ[  جبّاری متهوّر 

ُ
  لم و تهوّر اشد. ظ

، عادت او. از پادآفراه آن جهان نیندیشد و بر بندگان خدای نبخشاید. انصار و اعوان خود را دست جور  ]= بیدادگری[
  ستلاب و ا    [مطالبه مال به زور و تهدید  ]=  و مصادره   [با خصومت و کینه و نزاع  ]=   مطلق و نافذ دارد و رعایا را به مکابره 

توقیف و     ]=   و تالد   [چپاول کردن هولناک و باورنکردی    ]=  صامت و ناطق و اختطاف طریف  [ربودن، غارت کردن  ]=
ه شدن بر   =زالت ]برنجاند و با آن همه از ا    [ دار و ندار اریر   ضبط هویدا و ملموس    ]=  [ ظلم و استکشافطرد کردن و چیر
لم  جور و استیلاء متعرّضان عاجز باشد تا اهل فسا  [شدن

ُ
ت باشند. و به سبب ظ

ّ
د از او در راحت و اهل صلاح در مشق

، یی سامای    = و عجز او در مُلک و دولت، اختلال ]
ی

ق:  پخش و سیطره یابد  =[ و انتشار ]آشفتگ
 
د د ص 

 
ق [ ظاهر شود، و 

فر 
ُ
ع  الجورِ ]= و حقیقت دارد که: مملکت را در سایه ک بغ  م  فرِ و لا ی 

ُ
ع  الک بقی م   ی 

ُ
لمُلک

َ
 طوق  میتوان اداره کرد؛ امّا در   ا

 « . [ در باب او راست شود استیلای بیداد و ستمگری هرگز 
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ی
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گویا و سلیس    عبارایی   در وقنی  من نتوانم بدانسان که تمییر  و تشخیص میدهم و میفهمم، درک و برداشت شخض ام را  
بر    از طرف همنوعانم یا حاکمیر  بر سرنوشت کشورم  زار آبدون هیچ هراس و دلهره و وحشت از عقوبتهای سنگیر  و جان  

از گمانه    در هاله ای   گفتارهایم را چند پهلوی  اظهار کنم و رفتارهایم را چند جاننی متعاقبا مجبورم که  زبان و قلم بیاورم،  
و   تمییر   آغاز  همان  از  من  است که  اینگونه  دهم.  بروز  و غریب  هامهای عجیب 

ّ
ات معرض  در  مدام  و  زنیهای مشکوک 

غ  تشخیص فردی ام به انواع و اقسام آداب و رسوم دروغیر  و ریاکاریهای قدرت پسند و همگ
ّ
ونه رفتارها و گفتارهای تصن

نم.    آلوده میشوم و عادت روزمرگیهایم را رقم میر 
ی در اعماق وجود  مخت و عذاب آور تظاهرکردنها، چیر 

ُ
میسوزد و شعله هایش تار و پودم را زخمی    مامّا در فراسوی دیوار ز

ل و زنجیر اعتقادات پوسیده و گندیده    رعایت و تحمّل کردن  و ناآرام میکنند و آن همانا »خود اصیلم« است که محکوم 
ُ
غ

زیسیی  در مناسبایی که هیچکس خودش نیست و تنها  یعن    ؛آبا و اجدادی و مکارم الاخلاق فضای حاکم بر اجتماع است
ماسکهای  بر چهره رفتارها و جامه های  رنگارنگ بر زبان گفتارهایش آویخته دارد و کمد ریاکاریهایش را در هر کوی و برزی   

   به
ی

و    ی پریشیدهمغز شکست روحی و روای  و  با  ریا و خودفرینی    خروارها زیر بار    ،دوش خویش میکشد و در روند زندگ
اینگونه است که به هر گوشه ای از مناسبات انسای  و واقعیّتهای عریان اجتماع نظر  آشفته حال روز و شب را سر میکند.  

، فقط انبوه جعلیات را میبین  و تجربه م . رنج و درد و نفریی که از  میافکن  دروغها بر وجدان و روح آدمی اثر    کوهیکن 
ت و ذلالت درمیغلتان انسان میگذارند، طاقت و صبوری 

ّ
 د. نرا به حضیض چاه حقارت و خف

باهمستای  که   ف و آبروی  بری زایش  افراد جامعه  انسانها شایسته و در خور کرامت و عزّت و سرر بر   باشد و  بدانسان 
«  انسانها    همدیگر پدیدار شوند که به ذات خویش هستند، نیاز به این است که و    بگسلند از تمام »خودهای دروغیر 

. کوشش برای خود بودن و خود زیسیی  بر شالوده  ند که به گوهر و تخمه وجودی هست   نشان دهند خویشیی  را بدانسان  
ی و ر  ر و بینش فردی به دلیر

ّ
استمنشر منوط است. تا زمای  که نتوان ماسکها و جامه های عارینی را از  فهم و شعور و تفک

 »بود  
فرینش و پایداری باهمستای  خالی  آ« خود را کشف کرد و شناخت، نمیتوان به  وجود خویشیی  به دور افکند و عریای 

عات ریای  در گفتار و رفتار انسانها امیدوار بود و کشوردارای  را بر 
ّ
رفتارها و    گزید و به خدمت گمارید کهاز جعلیات و تصن

آیینه رادمنشر و اصالت وجودی تک تک انسانها را در سیستم کشورداری واتاب دهند    تصمیمها و گفتارها و اقدامهایشان،
تغییر صدها فرم و دستگاه حکومنی و دولنی نخواهند توانست جامعه ای را بیافرینند که ایده آل آرزوی     و پاسخور باشند. 

ک افراد جامعه را برآورده کنند و واتاب دهند؛ زیرا یی مایه فطیر است و تنها با تکیه به انسانهای  میتوان ساختمان با  تک ت



شکوه کشورداری ارزشمند را یی ریزی کرد که »اصالت فردیّت و راستمنشر انسانها« رگ و ریشه گفتارها و رفتارهای آنها  
         را مُتعیرّ  کرده باشد.   


